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كلُّ عقدٍ يضمن  « :ك قاعده ي ردبحثمان در م 
عقدٍ لايضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كلُّ 

  .بود »  بصحيحه لايضمن بفاسده

 بود كه شيخ قاعده اقدامكر شد ذ كه اولين مدركي 
سه و اعظم انصاري و ما قبول نكرديم كه خود اقدام بنف

 ضمان باشد زيرا طرداً و عكساً ايمستقلاً دليلي بر
  .  اشكالي داشت كه عرض شد

 بود كه قبلاً در سند آن »علي اليد« حديث دليل دوم
بحث كرديم و از لحاظ دلالت شيخ اعظم انصاري 

 دلالت دارد بر اينكه فقط فرمودند كه ظاهر اين حديث
كلمه آن زيرا عين مضمون مي باشد نه منافع خود 

،  در عين تحقق پيدا مي كند نه در منافع »أخذتما«
البته ما جواب داديم و گفتيم كه عرفاً علاوه بر عين منافع 

  .نيز تحت يد قرار مي گيرد 
 منافع 

در بحث استصحاب  اگر خاطرتان باشد در اصول نيز ( 
وجود   متصرم الوجود بودن زمانزمان همين اشكال

 در آنجا جواب داديم كه درست است كه زمان داشت و
م الوجود است ولي در نظر أهل عرف يك مجموعه متصرِّ

اي را نهار و ليل مي گويند و ما از اين جهت مي گوئيم 
   .)ي است كه نهار و يا ليل باق

در حاشيه مكاسب براي عدم شمول حديث ضمان
 در مرحوم مامقاني من جمله شدهكر ذرا ، دلائلي 

مثل عين  فرموده كه منافع 272حاشيه مكاسب ص 
نيست زيرا عين قار الوجود است يعني وجودش قرار 
دارد ولي منافع متصرِّم الوجود است يعني شئً فشئً 
وجود پيدا مي كند مثل زمان كه آناً فĤناً معدوم مي شود 

فلذا چونكه منافع متصرم الوجود و بعد بوجود مي آيد 
  . هستند تحت استيلاء قرار نمي گيرند لذا ضمان ندارند

 اين است كه از نظر فلسفي و دقت عقلي  اشكالجواب 
ملاك در اين موارد رجوع به اين حرف درست است اما 

ت و عرف همانطوركه بقائي براي ليل و نهار مي عرف اس
لذا منافع نيز بيند براي منافع نيز بقائي در نظر مي گيرد 

  .   اين اشكال وارد نمي باشدشامل حديث مي شود پس
حتي «  : آن است كه در حديث گفته شده شكال ديگرا

  ضمانِ»تؤدي«مراد از و  » إلي صاحبها تؤدي
كه قابل أداء و پس دادن و قار الوجود باشد چيزي است 

م الوجود هستند و در حالي كه منافع متصرِّ، مثل عين 
حتي (  لذا غايت حديث تندقابل أداء و پس دادن نيست

ن چيزي مي شود كه قابل أداء و فقط شامل آ)  تؤدي
پس دادن باشد نه آن چيزي كه مثل منافع قابل أداء و 

  . پس دادن به صاحبش نمي باشد
 دارد اول اينكه وقتي عين پس دو جواب اين اشكال 

 مي شود ، و نيز تبعاً للعين پس داده آن داده شود منافع
 حتي تؤدي«مي فرمايد كه ) ره(دوم اينكه حضرت امام

 غايت پس دادن را بيان كرده نه اينكه »صاحبهاإلي 
فقط آن چيزي كه تحت يد است قابل پس دادن مي باشد 

 حاكم در اينجا علي أي حالٍبلكه أعم از آن مي باشد ، 
عرف است و عرف نيز حكم مي كند به اينكه منافع نيز 



  ) 119ج (                    )إبتياع بعقد فاسد : مسئلة (                كتاب البيع                )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

2

 به نظر ماتبعاً للعين پس داده مي شود از اين جهت 
)  مستوفاة و غير مستوفاة( بر منافع  علاوه بر عينحديث 

خلافاً للشيخ الأنصاري كه فقط حديث دلالت مي كند نيز 
  . را شامل أعيان مي داند نه منافع 

كلُّ عقدٍ يضمن  « :خوب و اما دليل سوم بر قاعده 
عقدٍ لايضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كلُّ 

 أحاديثي هستند كه دلالت » بصحيحه لايضمن بفاسده
د بر اينكه مال مؤمن محترم است و مال أعم از عين دارن

  . و منفعت مي باشد
 صاحب وسائل متناسب با بحث حج در كتاب الحج 
چندين باب منعقد كرده من جمله ابواب آداب السفر و 
ابواب احكام الدواب و ابواب احكام العشرة كه اخبار 

  از ابواب احكام العشرة ذكر158 در باب مورد استناد ما
 جلدي 20 وسائل 8 از اواخر جلد 610شده كه در ص 

 اين خبر است 158 از اين باب 3واقع شده است ، خبر 
و عنهْم عنْ أحَمد عنِ الحْسينِ بنِ سعيِدٍ عنْ  « :

فَضَالةََ بنِ أيَوب عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ بكيَرٍ عنْ أَبِي 
 )ص( قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّهِ )ع(بصيِرٍ عنْ أبَِي جعفرٍَ

سِباب الْمؤمِْنِ فُسوقٌ و قتَِالُه كفُرٌْ و أَكْلُ لحَمِهِ 
و رواه الْبرقْيِ   . معصيِةٌ و حرْمةُ مالِهِ كحَرْمةِ دمهِِ

فِي الْمحاسنِِ عنِ الحْسينِ بنِ سعيِدٍ مثِلَْه إِلَى قوَلهِِ 
ِصيعةم « .  

ن عدة من أصحابنا از أحمـد كـه          كليني ع  :سند حديث   
مراد از احمد مطلق أحمدبن محمد بن عيسي مـي باشـد            

 است و بالواسطه استاد كلينـي مـي باشـد ،            7كه از طبقه    

 است كـه أهـل كوفـه        6حسين بن سعيد از اجلاي طبقه       
بوده و مدتي در اهواز ساكن شده و بعد به قم آمـده و در             

 مي باشـد ،     6ي طبقه   ، فضاله نيز از اجلا     قم از دنيا رفته   
 لـذا   هعبداالله بن بكير ثقه است ولي فطحي المـذهب بـود          

 و  دالفقهيه با سن    در كتاب جوامع   ، ق مي باشد  حديث موثَّ 
مدرك ذكر شده كه مراد از أبي بـصير مطلـق يحيـي بـن               

  .  مي باشد 4قاسم اسدي است كه موثَّق و از طبقه 
باب  سباب و قتال هردو مصدر       :متن و دلالت حديث     

مفاعلة هستند مثل ضارب يضارب ضـراباً و ضـيراباً ، و            
 مورد استشهاد ما مي »حرمة ماله كحرمة دمـه    « : جمله  
و ) ره(يك اختلاف نظري بين حـضرت امـام       منتهي  باشد  

 و آن اينكـه   وجـود دارد    در مورد اين خبـر      آقاي خوئي   
 مي فرمايد   91 مصباح الفقاهة ص   3آقاي خوئي در جلد     

لال كرده فقـط بـر حكـم        اين حديث كه شيخ به آن استد      
و بر حكم وضعي ضمان دلالت ندارد       تكليفي دلالت دارد    

مي فرمايد كه ايـن حـديث هـم بـر           ) ره(اما حضرت امام  
حكم تكليفي و هم بر حكم وضـعي ضـمان دلالـت دارد             

خـون  زيرا در محيط متشرعه ي آن زمان مسلَّم بوده كـه        
در نمي رود يعني همان طـور كـه كـشتن او و             حمسلمان  

ختن خونش حرام است بعلاوه ضمان و ديه هم دارد و           ري
 مالي نيـز    اگر قتل عمد باشد قصاص نيز دارد پس ضمانِ        

حرمة مالـه   « : مسلَّم بوده و در اين حديث نيز گفته شده          
 تشبيه شده كـه    و حرمت مال به حرمت دم      »كحرمة دمه   

هم حكم تكليفي و هم حكم وضـعي        ،  خوب در مشبه به     
ه بنابراين اطلاق و تشبيه در اين حـديث         ضمان مسلَّم بود  

اقتضاء مي كند و دلالت دارد بر اينكه حرمـت مـال هـم              
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نيـز أعـم از   تكليفاً حرام است و هم ضـمان دارد و مـال        
  . عين و منفعت مي باشد 

حـرف   خوب و امـا بنـده عـرض مـي كـنم كـه             
و از ظاهر حديث حكم وضـعي        صحيح است ) ره(امام

كليفي بدست مـي آيـد يعنـي        ضمان نيز علاوه بر حكم ت     
مـال نيـز لايـذهب    ، همان طور كه خون لايذهب حـدراً        

و خود مال نيز أعم از عـين و منفعـت مـي باشـد               حدراً  
بنابراين حديث هم شامل حكم تكليفي و هم شامل حكم          
وضعي و هم شامل عين و هم شامل منفعت مـي شـود و              
 شيخ انصاري نيز دلالت اين حديث را بر آنچه كه گفتـيم           

  .قبول كرده است 
شيخ انصاري به يك خبر ديگر نيز استدلال كرده كـه در            

 و وقتـي    »لا يصلح ذهاب حقّ أحد      « : آن گفته شده    
كه حق از بين نرود به طريق أولي مـال از بـين نخواهـد               

  .رفت 
 از ابواب احكام وصايا مي 20 از باب 3اين حديث خبر 
واقع  جلدي 20 وسائل 13 از جلد 390باشد كه در ص

و عنْ عليِ بنِ إِبراَهيِم « : ده است ، خبر اين است ش
 و لَبِيْنِ الحادٍ عمنْ حرٍ عيمنِ أَبِي عنِ ابنْ أَبيِهِ عع

 قاَلَ سأَلتُْه )ع(محمدِ بنِ مسلمٍِ عنْ أبَِي عبدِ اللَّهِ 
َلِ ملَِّةٍ مِنْ غيةُ أَهادَشه وزَلْ تجقاَلَ ه ِلِ ملَِّتهِمَرِ أه

نَعم إِذاَ لمَ يوجد مِنْ أهَلِ ملَِّتهِمِ جازت شهَادةُ 
و رواه الشَّيخُ   .غيَرِهمِ إنَِّه لَا يصلُح ذَهاب حقِّ أحَدٍ
  . »   بِإِسنَادهِِ عنْ علِي بنِ إِبراَهيِم مثِلَْه

م و أبيه كه معلوم اند ، ابـن          علي بن ابراهي   :سند حديث   
 است و مراد از حمادي كه از        6أبي عمير از أجلاي طبقه      

 نقل مي كند حماد بن عثمان اسـت كـه از أجـلاي              يحلب
اسـت ،    4 حلبي از أجلاي طبقه       خود  و مي باشد  5طبقه  

   .پس حديث سنداً صحيح مي باشد
 در مانحن فيـه شـخص علـم         :متن و دلالت حديث      

 فاسد بوده و بعد عين را برداشته و بـرده ،            ، دارد كه عقد  
خوب حالا همانطور كه عـين را بـرده و اسـتفاده كـرده              
منافع آن نيز تبعاً للعين مورد اسـتفاده واقـع شـده اسـت              

لا « : بنابراين طبق اين حـديث كـه در آن گفتـه شـده              
 صاحب عين هـم نـسبت بـه         »يصلح ذهاب حقّ أحد     
ي آن شخص علاوه بـر      دارد يعن عين و هم منافع آن حق       

 عين ضامن منافع آن نيز مي باشد و شيخ نيز دلالت            خود
اين حديث را مثل حديث قبلي قبول مي كند ، بقيه بحث            

  ... .بماند براي فردا إن شاء االله 
   

 
  

 
  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي            

 محمد و آله الطاهرين                       


